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متفکر امیدوار به فردای ایران
آیین نکوداشت اسمعیل خلیلی در دانشگاه تهران برگزار شد

 »جامعه‌شناس انسان«
 یا »انسان جامعه‌شناس«؟

علـــی ربیعـــی، رئیـــس انجمـــن مطالعات 
ر  ســـتیا د و  ت  طـــا تبا ر ا و  هنگـــی  فر
رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، ســـخنان 
خـــود را بـــا تأملی بـــر مفهـــوم »تـــذکار« در 
آگهی‌هـــای ترحیم آغاز کرد و آن را شـــامل 
ســـه تذکر دانســـت: گریزناپذیـــری مرگ، 
فقـــدان عزیـــز ازدســـت‌رفته  و پیامی برای 
جامعـــه. او بـــا اشـــاره بـــه اینکه »مـــرگ از 
بنیادی‌تریـــن پرســـش‌های تجربه‌هـــای 
زیسته اســـت«، تأکید کرد که »مرگ نشان 
می‌دهد انســـان چه نســـبتی با دنیـــا برقرار 
کرده اســـت« و از مرحـــوم خلیلی به‌عنوان 
کســـی یاد کـــرد کـــه در این بـــاره درس‌آموز 

. ست ا
ربیعی با اشـــاره به تصمیـــم مرحوم خلیلی 
برای رها کردن رشـــته پزشـــکی و ماندن در 
رشـــته‌ای که »بـــرای ماندنش بایـــد هزینه 
بدهد«، این انتخاب را جلـــوه‌ای از اصالت 
او دانســـت. او تأکید کرد که برداشـــتش از 
گفت‌و‌گوهایش با خلیلی این اســـت که او 
»یک جامعه‌شـــناس انســـان است، نه یک 
انسان جامعه‌شـــناس«؛ عبارتی که ناظر بر 
تقدم دغدغه‌های انســـانی بر دغدغه‌های 
صرفـــاً علمـــی در اندیشـــه اوســـت. ربیعی 

تصریح کرد: »وقتـــی از حضور در نهاد علم 
طرد شـــد، اتفاقاً حضورش پررنگ‌تر شد«.
ســـومین تذکـــر در ســـخنان ربیعـــی بـــه 
کنشـــگری علمـــی و مدنـــی دکتـــر خلیلی 
اختصـــاص یافـــت. او بـــا تأکیـــد بـــر اینکه 
بـــا  جامعه‌شناســـان  پیونـــد  و  »حضـــور 
نهادهـــای علمـــی و مدنـــی می‌توانـــد علم 
را زنـــده نگـــه دارد، نه کارمنـــدی علمی«، از 
مشـــارکت او در نهادهای مدنـــی به‌عنوان 
»یـــک درس بزرگ« یاد کرد. بـــه باور ربیعی 
»مـــرگ پایـــان اثرگـــذاری نیســـت؛ آنچه از 
او باقـــی مانده، اندیشـــیدن و پرسشـــگری 

» . ست ا

 پیوند زیست اجتماعی
با زیست علمی

هـــادی خانیکـــی، اســـتاد دانشـــگاه علامه 
طباطبایـــی، بـــا اشـــاره بـــه همدردی‌های 
مشـــترک بیماری بـــا دکتر خلیلـــی گفت: 
»آقای خلیلی بخشـــی از زیســـت اجتماعی 
مـــن بـــود.« او بـــرای توصیـــف دغدغـــه‌ 
خلیلی بـــرای مســـائل اجتماعی ایـــران به 
این پرســـش خلیلی اشـــاره کـــرد: »چطور 
حکومـــت و دولـــت می‌تواند جامعـــه‌ای را 
اداره کنـــد کـــه نمی‌داند چیســـت و چطور 
جامعـــه می‌تواند ســـیر تکامل خـــود را طی 

خلیلی را انســـانی امیدوار به آینده حتی در 
ســـخت‌ترین شـــرایط توصیف کرد و گفت 
کـــه او ایـــن امید را بـــه دیگران نیـــز منتقل 
می‌کـــرد. غفـــاری افزود کـــه خلیلی معتقد 
بود علـــوم اجتماعی ظرفیت پاســـخگویی 
به مســـائل جامعـــه ایـــران را دارد، اما هنوز 
 به‌طور کافی از این ظرفیت اســـتفاده نشده

 است.

شورش علیه امپراطوری علم
مقصود فراســـتخواه، مدیر 
ســـی  معه‌شنا جا ه  و گـــر
معرفت انجمن جامعه‌شناسی 
ایـــران، بـــا بیانـــی تأملـــی، 
خلیلـــی را انســـانی توصیف کـــرد برخلاف 
بسیاری از زیســـت‌های علمی رایج، »علیه 
امپراطـــوری علـــم و ســـازمان‌های علمـــی 
شورش کرد« و به »اسطوره شمارش« مؤمن 

نشد. به باور فراســـتخواه، خلیلی در تولید 
ارتبـــاط و فضا بســـیار موفق بـــود و عضوی 
مؤثـــر در حلقـــه و اجتماع علمی به شـــمار 
می‌رفـــت؛ ویژگـــی‌‌ای کـــه او را از قالب‌های 

متعارف کارمندی علم جدا می‌کرد.
سیدحســـین ســـراج‌زاده، رئیـــس اتحادیه 
انجمن‌های علمی، خلیلی را در خردمندی، 
فرهیختگـــی و اخـــاق فـــردی مثال‌زدنـــی 
خواند و گفت: »با دقت و وســـواس سخن 
می‌گفت، نـــه بر پایه احســـاس و هیجان.« 
او از آشـــنایی عمیـــق خلیلـــی بـــا تاریـــخ و 
ادبیـــات ایـــران و عشـــق او به ایران ســـخن 
گفـــت و مـــدارا و گشـــودگی‌اش در برابـــر 
انتقادات را ســـتود. ســـراج‌زاده با اشـــاره به 
دلبســـتگی شـــدید خلیلـــی به کنشـــگری 
انجمنـــی، تصریح کرد که زندگی شـــخصی 
او نیـــز وقـــف همین کنشـــگری شـــد. او در 
عین حال بـــه نگاه نقادانه خلیلی نســـبت 

به انجمن جامعه‌شناســـی اشـــاره کـــرد و از 
اراده پولادیـــن او گفـــت که حتـــی در زمان 
ابتلا به بیماری، به‌عنـــوان نماینده انجمن 
در کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی در 

هند شـــرکت کرد.

دغدغه‌مند و دوستدار ایران
غلامرضـــا  د  ا جـــو محمد
کاشی، استاد علوم‌سیاسی 
دانشگاه علامه‌ طباطبایی، 
بـــه تمایـــز او با بســـیاری از 
همکاران علمی اشـــاره کرد: »اکثـــر ما برای 
دیـــده شـــدن و کســـب موقعیـــت در قاب 
نام‌هـــا قـــرار می‌گیریـــم که ایـــن قاب‌ها در 
صحنه‌هـــای علمـــی و سیاســـی ســـاخته 
شـــده‌اند. پذیرش ایـــن قاب‌ها بـــه معنای 
دوری کـــردن از خود اســـت.« او خلیلی را از 
کـــه  نســـت  ا د کســـانی  ین  برجســـته‌تر

»صمیمیـــت با خود را بـــه پذیرش قاب‌ها و 
همیـــن  و  داد«  ترجیـــح  آن  الزامـــات 
شـــتنی  ا وست‌د د ا  ر و  ا  ، ن طبیعی‌بـــود

می‌کرد.
عبدالامیـــر نبـــوی، اســـتاد 
دانشـــگاه  علوم‌سیاســـی 
نـــی  لنگرا د بـــر   ، ن تهـــرا
همیشـــگی خلیلـــی بـــرای 
ایران تأکید کرد و گفت که او پزشـــکی را رها 
کـــرد تـــا جامعه‌شناســـی را دنبـــال کنـــد و 
»پاسخی برای روح بی‌قرارش بیابد«. نبوی 
افـــزود کـــه خلیلی تـــا لحظه مـــرگ نگران 
بحران‌هـــای اجتماعـــی ایران بود و ریشـــه 
ایـــن بحران‌هـــا را در نهادهـــای اجتماعـــی 
می‌جست و آن را به »شـــیوه آشنایی مردم 

ایران با جامعه« مرتبط می‌دانست.

میراث ماندگار یک جامعه‌شناس
فهیمه نظـــری، مدیر گروه 
جامعه‌شناســـی خانواده و 
عضو هیـــأت مدیره انجمن 
یـــران،  ا جامعه‌شناســـی 
خلیلـــی را یـــار و همـــراه زنده‌یـــاد دکتـــر 
و  ا کـــه  گفـــت  و  نـــد  ا خو د  ا نعـــی‌ر قا
جامعه‌شناســـی را صرفاً یک رشـــته علمی 
نمی‌دانست، بلکه آن را »شیوه اندیشیدن« 
تعبیر می‌کرد و علم را »پاسداشـــت کرامت 
انســـان، نقـــد و مـــدارا« می‌خوانـــد. نظری 
تأکیـــد کرد کـــه بزرگتریـــن ادای احترام به 
خلیلی، زنده نگه داشـــتن پرســـش‌های او 
و پاســـداری از نهـــاد علمی اســـت تـــا مبادا 
 »رنج‌هـــا توانایـــی مـــا را بـــرای اندیشـــیدن

 بگیرد.«
مجتبـــی پورترکارانی، مدیر 
ســـی  معه‌شنا جا ه  و گـــر
نجمـــن  ا ر  ا م‌مـــد د مر
جامعه‌شناســـی ایـــران، با 
اشـــاره بـــه انتخـــاب نامتعـــارف خلیلی در 
تغییر رشته از پزشـــکی به جامعه‌شناسی، 
گفت که این انتخاب با فراز و نشـــیب‌های 
بسیاری در زندگی کاری و حرفه‌ای او همراه 
شـــد. او با تأکید بـــر اینکه »رنج‌هـــا را نباید 
رمانتیـــزه کـــرد«، این پرســـش اساســـی را 
انتخـــاب  »چـــرا  کـــه  ســـاخت  ح  مطـــر
جامعه‌شناســـی تبدیـــل به یک فـــداکاری 
چـــگونـــــــه  و  اســـت؟«  شـــده  تراژیـــک 

می‌تــــــوان از آن عبـــور کرد. 
به باور او، جامعه‌شناســـی اگر به ســـؤالات 
اساســـی نپردازد، خود را به حاشیه می‌راند  
و خلیلـــی در ایـــن زمینـــه »ســـوژه‌ای قابل 
مطالعه« اســـت که سرنوشـــت او پرسشی 
جدی درباره وضعیت ســـرمایه‌های علمی-

انســـانی در ایران است.

اعظم فردوست 
گروه اندیشه

یادمان
 ، نـــی ا یر ا ن  ســـا معه‌شنا جا ز  ا نســـلی 
دانشـــگاه را بیـــش از آنکـــه محـــل رقابت 
فردی بداننـــد، عرصه ســـاختن نهادهای 
پایـــدار می‌دیدنـــد. اســـمعیل خلیلـــی از 
واپســـین نمایندگان این ســـنت بـــود. از 
همیـــن رو، بخش مهمی از انـــرژی خود را 
صـــرف انجمن‌های علمی، نشســـت‌های 
تخصصی، شبکه‌ســـازی میان پژوهشـــگران و ایجاد امکان مشـــارکت برای نســـل جوان 
کـــرد؛ کنشـــی که شـــاید در نظام ارزیابی رســـمی دانشـــگاه امتیازی نداشـــته باشـــد، اما 
در حافظـــه علمی یـــک جامعه ماندگار می‌شـــود. یـــاد کـــردن از دکتر اســـمعیل خلیلی 
یـــادآوری از نوعی زیســـتن دانشـــگاهی اســـت که اکنـــون کمیاب شـــده اســـت. او از آن 
دســـته پژوهشـــگرانی بود که مســـأله اصلی‌شـــان صرفاً تولید دانش نبـــود؛ بلکه تولید 
امکان گفت‌وگو، شـــکل دادن بـــه نهادهای علمـــی و حفظ اخلاق مشـــارکت در جامعه 
دانشـــگاهی بـــود. او نشـــان داد جامعه‌شناســـی زمانـــی زنـــده اســـت که به صـــورت یک 
فرهنگ جمعی، یک شـــیوه گفت‌وگو و یک مســـئولیت مدنی درآید. مراســـم بزرگداشت 
او، به همت انجمن جامعه‌شناســـی ایران و با حضور جمعی از اســـتادان، پژوهشـــگران 
و اهالی اندیشـــه در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشـــگاه تهران برگزار شد. در این مراسم 
که با پاسداشـــت ســـال‌ها تلاش علمی و فرهنگی این اندیشـــمند همراه بود، سخنرانان 

بـــه ابعاد مختلف شـــخصیت علمـــی و انســـانی او پرداختند.

کند، وقتی نمی‌داند حاکمیت چیســـت؟« 
خانیکی بـــا تأکید بر نـــگاه متفاوت خلیلی 
بـــه داده‌هـــای اجتماعـــی، او را پژوهنده‌ای 
توصیف کـــرد که »داده را بـــا دقت گردآوری 
و در زمینـــه و بســـتر تحلیـــل می‌کـــرد و 
نتایـــج را بـــا ســـخاوت در اختیار دســـتگاه 
سیاســـت‌گذاری می‌گذاشـــت.« بـــه بـــاور 
او، خلیلـــی هرگـــز »واقعیـــت جامعـــه را در 
نوشـــته‌هایش به گونـــه‌ای تغییـــر نمی‌داد 
کـــه نفع شـــخصی، تأیید قـــدرت و منفعت 
منزلتی او را برآورده کنـــد« و »پژوهش برای 
او نوعی گفت‌و‌گو بـــا جامعه بود.« خانیکی 
در پایـــان بـــا تأکید بـــر وفـــاداری خلیلی به 
»صداقت درونـــی خـــودش«، از جفاهایی 
ســـخن گفت که بر او روا داشـــته شـــد، اما 
در عین حـــال از او به‌عنوان اندیشـــمندی 
یـــاد کرد کـــه جامعـــه، دانـــش اجتماعی و 
سیاســـت‌گذاری را در کنـــار هـــم می‌دید.

انسانی امیدوار به آینده
نجمـــن  ا ئیـــس  ر  ، نیـــا حمد ا ین  شـــیر
جامعه‌شناســـی ایـــران، با اشـــاره به حضور 
طبیعی و بی‌حاشـــیه خلیلی در عرصه‌های 
علمـــی، گفت: »برخی انســـان‌ها آنچنان با 
یک نهـــاد و ســـازمان در‌می‌آمیزنـــد، گویی 
تصـــور آن ســـازمان بـــدون او غیرقابل باور 
اســـت. حضـــور آقـــای خلیلـــی چنـــان در 
مشارکت‌های انجمنی طبیعی می‌نمود که 
امروز، غیبتش نمودی دیگر یافته اســـت.« 
وصف‌ناشـــدنی  مســـئولیت‌پذیری  از  او 
تـــا واپســـین ماه‌هـــای زندگـــی  خلیلـــی 
ســـخن گفـــت و بـــر نقـــش او در اعتـــای 
انجمـــن جامعه‌شناســـی ایـــران به‌عنوان 
نهـــادی علمی تأکیـــد کـــرد و او را »معلمی 
اخلاق‌مدار، دوســـتی مهربـــان و همکاری 
در  نوشـــته‌هایش  کـــه  خوانـــد  خـــاق« 
یادنامـــه‌ای گـــرد آمـــده کـــه نشـــان‌دهنده 
پیونـــد زندگی او بـــا منش علمـــی و روابط 

دوســـتانه است.
دکتـــر غلامرضـــا غفـــاری، 
رئیـــس دانشـــکده علـــوم 
اجتماعی دانشـــگاه تهران، 
با اشـــاره بـــه اهتمام جدی 
خلیلـــی به ارتقای دانـــش اجتماعی، تأکید 
کـــرد که این ارتقا  را »صرفاً در ظرف شـــغلی 
و سلســـله‌مراتب علمی« نمی‌دانست. وی 

یاد کردن از دکتر 
اسمعیل خلیلی 
یادآوری از نوعی 

زیستن دانشگاهی 
است که اکنون 

کمیاب شده 
است.  او نشان 

داد جامعه‌شناسی 
زمانی زنده است 

که به صورت 
یک فرهنگ 

جمعی، یک شیوه 
گفت‌وگو و یک 

مسئولیت مدنی 
درآید

علی ربیعی: 
خلیلی رشته پزشکی را 
رها می‌کند تا در رشته‌ 

جامعه‌شناسی بماند که 
برایش هزینه‌های زیادی 

داشت. او یک جامعه‌شناسِ 
انسان است نه یک انسانِ 

جامعه‌شناس. »حضور مؤثر 
او در نهادهای مدنی« بعنوان 

یک درس بزرگ، از او به 
یادگار ماند

هادی خانیکی: 
پژوهش برای خلیلی نوعی 
گفت‌وگو با جامعه بود. او 

داده‌ها را با دقت گردآوری، 
و نتایج را با سخاوت در 

اختیار دستگاه سیاستگذاری 
می‌گذاشت. اما واقعیت 

جامعه را به گونه‌ای تغییر 
نمی‌داد که نفع شخصی، تأیید 

قدرت و منفعت منزلتی او را 
برآورده کند

شیرین احمدنیا:
آقای خلیلی تا واپسین 

ماه‌های زندگی خود، 
با مسئولیت‌پذیری 

وصف‌ناشدنی، بی‌هیاهو 
و بی‌ادعا برای پیشرفت 

جامعه‌شناسی ایران کوشید. 
او سهم زیادی در اعتلای 

انجمن جامعه‌شناسی ایران 
به‌عنوان یک نهاد علمی 

داشت

حسین سراج‌زاده: 
اسمعیل خلیلی در 

خردمندی و فرهیختگی، 
اخلاق و ادب فردی 

مثال زدنی بود. با دقت و 
وسواس سخن می‌گفت، 

نه بر پایه احساس و 
هیجان. آشنایی و تسلط 
زیادی به تاریخ و ادبیات 

ایران داشت و به ایران 
عشق می‌ورزید


